
39-58صفحات/ 92زمستان/ چهارسی وشماره / دهمسال/ هاي فقه و حقوق اسلامیپژوهشفصلنامه 

1رهن اسکناس

اکبر ایزدي فردعلی

*حسین بهرامی

چکیده
برخی آن را باطل و برخی آن را صحیح . نظر استمحل اختلافصحت و بطلان رهن اسکناس 

که مال و مالیت عناوین عرفی هستند و در از آنجایینگارندگان مقاله حاضر بر این باورند؛. دانندمی
شواهد و . نشده است، باید براي کشف معناي آنها به عرف مراجعه کردنصوص تعریفی از آنها ارائه 

که که قابل داند نه سند و از آنجاییقرائن موجود در عرف دالّ بر آن است که عرف اسکناس را مال می
نظر منتخب در این مقاله آن است که بین تعریف مال مادي . درك با حواس است، پس مال مادي است

نظر منطقی رابطه تساوي وجود دارد؛ لذا اسکناس عین معین است و از این جهت و عین معین از
توان مواردي چنانچه رهن اسکناس داراي غایتی عقلایی باشد که البته می. اشکالی بر رهن پول نیست

. را براي آن یافت؛ رهن آن صحیح و در غیر این صورت باطل است

.مادي، عین معین، قبضرهن، اسکناس، مال :هاکلید واژه
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در آمد-1
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین طرفین «: قانون مدنی772بر طبق ماده 

شود؛ قبض همچنانکه ملاحظه می. »گردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیستمعین می
مال «: آمده است774عین قابلیت قبض را دارد؛ در ماده از آنجایی که فقط. از عناصر وقوع رهن است

.»مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است
در رابطه با رهن اسکناس شبهاتی وجود . تواند؛ موضوع رهن واقع شودبنابراین تنها عین معین می

باشد؟ اگر ند و حاکی است یا مال میآیا اسکناس س: که پژوهش حاضر قصد پاسخگویی به آنها را دارددارد
مادي؟ اگر مال مادي است؛ آیا عین معین است یا خیر؟  بر فرض عین نیست؛ مال مادي است یا غیرسند 

معین بودن؛ آیا رهن اسکناس داراي نفع و غایت عقلایی و مشروع است یا خیر؟
که هر مادي است و از آنجاییفرضیات پژوهش حاضر عبارتند از آنکه اسکناس سند نیست؛ بلکه مال

تواند موضوع عقد رهن واقع مال مادي، عین معین است؛ چنانچه رهن پول داراي غایت عقلایی باشد می
.شود

بودن آن از این رو شایسته است که در تحقیق حاضر ابتدا ماهیت اسکناس و سپس خصوصیت مادي
.رد بررسی قرار گیردو در نهایت، دلایل صحت و بطلان چنین معامله اي مو

ماهیت اسکناس-2
رسد؛ اما واقعیت این است که در بین هر چند در نخستین نگاه تعریف پول امر دشواري به نظر نمی

برخی از آنان . نظر وجود داردختلافاند، ااندیشمندانی که در رابطه با ماهیت اسکناس اظهارنظر کرده
د، در بین گروه اخیر هم در رابطه با آنچه که اسکناس حاکی از آن اسکناس را مال دانسته و برخی دیگر سن

.شودلذا در ابتدا  ضرورت دارد به ذکر نظرات این اندیشمندان پرداخته می. است؛ اتفاق نظر وجود ندارد

بودن اسکناس مال–2-1
؛ 148، 5فقهیه، بجنوردي، القواعد ال(شناسندبرخی فقیهان و حقوقدانان اسکناس را با عنوان مال می

احکام فقهی ؛ هاشمی شاهرودي، 177، بیمه-ربا  بانک؛ مطهري، 613، 2، هسیلامام خمینی، تحریر الو
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دوره مقدماتی حقوق مدنی، ؛ کاتوزیان، 34، بررسی فقهی اوراق نقدي؛ حائري، 8-9، کاهش ارزش پول

زش موضوع این سند آنچنان با عین با توجه به این نظر باید گفت ار. )259، 2، هایی از عقود معیندرس
سند در هم آمیخته که انتقال و قبض این اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است؛ نه آنکه 

هاي وثیقه-عقود اذنی: کاتوزیان، حقوق مدنی(پول فلزي و یا حاکی از مال باشداسکناس صرفاً نماینده
تردید در واقع و نزد مردم مال به شمار بی. . . پول «: نویسداره مییکی از فقیهان در این ب). 540، 4دین،
زیرا، مال جز آن چیزي که عرف و عقلا خواستارش . هاي اعتباري باشدچند پول به گونه برگآید، هرمی

و ه اعتبار پردازند، معنی و مفهومی ندارد و چنین چیزي بر پول تا آنگاه کبوده و در برابر آن مال دیگري می
در واقع قابلیـت پول ). 59، احکام فقهی کاهش ارزش پولهاشمی شاهرودي، (»رواج دارد، صادق است

ربا  مطهري، (براي اینکه به وسیله آن کسب اموال دیگر شود؛ صفتی است که موجب ارزش پول شده است
ت اشکالی بر رهن توان مال تلقی کرد و از این جهبر اساس این نظر، اسکناس را می). 177، بیمه-بانک

.اسکناس وجود ندارد

بودن اسکناسسند پشتوانه- 2-2
اصفهانی در این طیف . دانندبرخی از صاحبنظران اسکناس را سند پشتوانه موجود در بانک ناشر می

و اسکناس؛ اگر از اعتبار ساقط سندهاي متعارف در زمان فعلی مانند نوط«: اندایشان آورده. گیردقرار می
شود ظاهر این است که ذمه مقترض به درهم و دیناري که این اسناد بدل آنها هستند؛ مشغول میشود، 

واقع می شود؛ هر چند در مقام تسلیم به تسلیم این اسناد اکتفا . . . چرا که در حقیقت قرض بر درهم و دینار
).474ه، هالنجاهوسیلاصفهانی، (».می شود

اساسکنحواله انبار بودن -2-3
پول نماینده «: نویسندله انبار دانسته و در این باره میبرخی مؤلفین اسکناس را سند کارِ انباشته و حوا

اگر ده هزار تومان پول در دست من باشد، این ده هزار تومان به معنی ده هزار . مقداري کار انباشته است
کار . کرده و به دست من داده استادر مثل اینست که جامعه، یک حواله انبار ص. انباشته استکارواحد

اي بدست من داده و گفته است هر وقت این فرد مراجعه کرد، انباشته مرا گرفته، به انبار جامعه آورده، حواله
پس پول چنین نقشی دارد و خود پول . معادل ده هزار واحد کار انباشته از هر نوعی که خواست به او بدهید
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بهترین «: نویسندهمینطور در جاي دیگر می). 78، ربا در اسلامبهشتی، (»ستهم نمایشگر کار انباشته ا
پذیرند و در برابرش است که در هر انباري آن را می) حواله انبار(تعبیر براي پول در این سطح عمومی بحث
ه، اینست نقش پانصد ریال یا یک لیره طلا یا ده سکّه نقر. دهندمقداري کار انباشته یا کار زنده تحویل می

د توانییا اگر بخواهید می. که مقداري کار مجسم و متبلور است–که به هر جا ببرید یا پنج متر پارچه
، ربا در اسلامبهشتی، (»کار زنده، کار در جریان-گري را بگیرد تا دو روز بیاید در خانه شما کار بکندکار
هاي رایج در دست مردم شرایط که اسکناسلازم به یادآوري است«:نویسدهمچنین مؤلفی دیگر می). 93

هاي موجود مالیت یا همان ارزش اقتصادي را ندارند زیرا، اولاًً اسکناس. لازم براي مال بودن را دارا نیست
باشد، قابلیت مبادله پیدا ون حاکی از وجود مال در جامعه میو ثانیاً خود به تنهایی داراي ارزش نیست و چ

نگاهی به پول و ظایف آن در اقتصاد توتونچیان، (»ت اخیر دلیل مال بودن آنها نیستکرده است و خاصی
).15، اسلامی

بودن اسکناسسند قدرت خرید-2-4
:نویسندبرخی مؤلفین اسکناس را سند قدرت خرید و نماینده پول دانسته و در این باره می

خود پول و به همین جهت، هر زمان که بانک هاي در جریان در حقیقت نماینده پول است و نه اسکناس«
ها دیگر نماینده پول نیست و تبدیل به کند، آن اسکناسهاي معینی را از جریان خارج میمرکزي اسکناس

با . شوددهد که هر چند وقت یک بار سوزانده میشود و ارزش تبعی خود را از دست میقطعاتی از کاغذ می
اي است که در واحد اسکناس داشت که پول عبارت از ارزش اقتصادي و مبادلهپذیرفتن این امر، باید اعتقاد

هر مقدار از «: ؛ همینطور نویسنده دیگري آورده است)281، آثار قراردادها و تعهداتشهیدي، (»انعکاس دارد
مالک دارنده اسکناس. اندبارکنندگان براي آن در نظر گرفتهاي از قدرت خریدي است که اعتاسکناس نشانه

قدرت خرید و مقدار : به این ترتیب تمام حقیقت اسکناس عبارت است از. مقداري از قدرت خریدي است
ابوطالب : موسوي بجنوردي، احکام فقهی پول در مصاحبه با آقایان(»هاتوانایی بر رفع احتیاجات انسان

محمد موسوي تجلیل، محمد هادي معرفت، محمد مهدي آصفی، سید محمد حسن مرعشی، سید
).39بجنوردي، 

ــدر   ــهید ص ــدر، (ش ــا ص ــود الحی ــلام یق ــیرازي  ) 224-225، هالاس ــارم ش ــارم(و مک ــیرازي، مک ش
گیرنـد؛ کـه در ادامـه نظـر آنهـا      رسـد در همـین دسـته قـرار مـی     هم به نظر می) 244، 4، هالقواعد الفقهی
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.خواهد آمد

صادرکننده پول نسبت به پشتوانه از میان هاي که امروزه تعهد دولتتوان گفت در نقد نظر دوم می
ها در صورتی که از طرف دولتی صاحب اعتبار از این جهت که مالک سرمایه و رفته و خود این پول

له پول در تمام نقاط دنیا به أدر عصر کنونی مس. شوندصادر گردد، به عنوان مال تلقی میباشد، امکانات می
گري از طلا و نقره نه در خارج و گونه نقش حکایتها هیچین پولهمین شکل رایج است که دیگر براي ا

).98؛ شهیدي، سقوط تعهدات، 94-95، هاي کاغذيپولخرازي، (گیرندنه در ذمه در نظر نمی
انک د بهتع-الف«:داردمقررّ می1351پولی و بانکی مصوب قانون4ه مادقانونگذار کشور ما در 
هاي فلزي منتشر شده منحصر به پرداخت پول رایج کشور خواهد ها سکّهاسمرکزي ایران در مقابل اسکن

ها و سکه فلزي در دست رفتن اسکناسدر قبال سرقت یا فقدان یا از بینبانک مرکزي ایران -ب.بود
گردد که دولت خود را متعهد به پرداخت ، مشخص می»ولیتی نخواهد داشتؤاشخاص هیچگونه تعهد و مس

در صورت بایست میدانست،پشتوانه میگذار اسکناس را سندقانونچه آنکه اگر . دانداس نمیپشتوانه اسکن
بانک کرد، اثبات میشهادتاز طریق دیگر مثل خود را صاحب اسکناس مالکیتآن چنانچهرفتن از بین

.شدقرار داده میمرکزي مکلف به صدور اسکناس براي صاحب اسکناس 
ماده  مزبور . بانکی کشور نیز دلالتی بر اینکه اسکناس سند پشتوانه است، نداردقانون پولی و 5ماده 

هایی هاي منتشر شده همواره دارییبانک مرکزي ایران باید برابر صد در صد اسکناس-لف«: داردمقررّ می
و ) 7(طبق ماده ارز -2) 6(طلا و نقره طبق ماده-1. به شرح زیر به عنوان پشتوانه در اختیار داشته باشد

.»)9و8(اسناد و اوراق بهادار طبق مواد-3
کردن حیطه اختیار دولت در چاپ و نشر اسکناس است تا رسد علتّ حکم قانونگذار معینبه نظر می

رویه اسکناس ارزش پول را در جامعه کاهش  دهد و تورم ایجاد کند و دلالتی بر دولت نتواند با انتشار بی
د پشتوانه اش است، ندارد چرا که بعید است قانونگذار دو حکم متعارض را به فاصله یک آنکه اسکناس سن

.  ماده انشاء کند
با پشتوانه اش قطع شده است و اسکناس  قطعاً اسکناسرابطهشود کهاز آنچه گفته شد مشخص می

ید گفت بین این دو نظر در در رابطه با نظر سوم و چهارم با.باشدپشتوانه موجود در بانک مرکزي نمیسند 
:دو مورد اشتراك نظر وجود دارد

.اسکناس سند است و به ذات ارزش ندارد-1
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.اسکناس سند پشتوانه آن نیست-2
با این تفاوت که نظر سوم اسکناس را سند کار انباشته یا زنده یا به تعبیر بهتر، مال موجود در جامعه 

. درت خریدمی داند و نظر چهارم اسکناس را سند ق
شود اما داند هر چند با دقتّ عقلی تأیید مینظري که پول را سند قدرت خرید می-نظر منتخب 

عرف اسکناس را . مال و مالیت عناوینِ انتزاعی عرفی هستند و باید نظر و برداشت عرف را استنباط کرد
از این رو، نظر اول . د را مالیتداند و قدرت خریسند قدرت خرید، پس آن را مال میشناسد نهمستقل می

.باشدمورد قبول نگارندگان تحقیق حاضر می

بودن پولمادي-3
ترمینولـوژي  لنگـرودي،  جعفـري  (مال مادي است .گانه ادراك شودپنجکه با یکی از حواسیمالهر 

-یا غیرمادي، اختلافدر اینکه آیا پول مال مادي است . و در برابر آن مال غیرمادي قرار دارد) 597، حقوق

کند؛ چرا کـه قابـل درك بـا    داند آن را مال مادي تلقی میمشهور که اسکناس را سند نمی. نظر وجود دارد
. شئی منقول مادي-اول: عناصر پول از قرار ذیل است«: لنگرودي گویددکتر جعفري . یکی از حواس است

فرهنـگ عناصـر   لنگـرودي،  جعفري(» ...انند اسکناسخواه نباشد م) مانند سکّه نقره و زر(خواه قیمتی باشد 
بودن پول، اشخاصی هستند که پول را مثلـی یـا   قائلین به دیدگاه مادي).170، حقوق مدنی و جزا-شناسی

.1بندي مال به مثلی یا قیمی اختصاص به اموال مادي دارداند؛ چرا که تقسیمقیمی دانسته
آثـار قراردادهـا و   شـهیدي،  (، مالی غیرمادي و اعتباري است در مقابل، طیف دیگري معتقدند که پول

این دیدگاه بر این ). 326-327بجنوردي، نقش اوراق بهادار در شریعت اسلامی، ؛ موسوي281، 3، تعهدات
. اساس استوار است که حقیقت و جوهر پول قدرت خرید است و اسکناس صرفاً نماینده قدرت خریـد اسـت  

کـه  و از آنجـائی . توان مورد بررسی قرار داد نـه اسـکناس  هاي حقوقی میحیث ویژگیلذا قدرت خرید را از 
. توان خرید حقیّ غیرمالی است بنابراین پول مالی غیرمادي است

اي که از آنها غیر از مالیت چیز دیگـري  دسته:  اعیان بر سه قسم است«: شیرازي گویداالله مکارمآیت
پس اگر از این دسته در . شوده به عنوان نقد رائج در زمان ما استعمال میشود، مانند کاغذهایی کطلب نمی

.نظر ایشان خواهد آمدشهید صدر که در ادامه، توضیح به استثناء-1
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پـس پرداخـت ده   . نزد ضامن چیزي تلف شود یا تلف بکند باید چیزي را که مالیت آن برابر اسـت، بپـردازد  

کاغذي اگر از جهت مالیت برابر باشند مانند پرداخت ده دینار در مقابل. تومان در برابر یک تومان جائز است
شـود و آن  اي دیگر که از آنها مالیت و همچنین صفات دیگري طلب مـی و دسته. که برابر است با ده دینار

-شود که اکثر صفات آن را تحت پوشش قـرار مـی  آنچه که براي آن مثلی غالباً یافت می: بر دو قسم است

ی که در برگیـرد اغلـب صـفاتش را    اي دیگر مثلو دسته. بناي عقلاء در چنین مواردي اداي مثل است. دهد
).244، 4، هالقواعد الفقهیشیرازي، مکارم(» براي آن کم است پس ضامن فقط مکلّف به اداء قیمت است

استفاده کرده است و اعیان، جز مال مادي نیست اما ایشان اعیان را » اعیان«هر چند ایشان از کلمه 
. مادي یا مثلی است یا قیمی و قسم سومی وجود نداردکه مال به سه دسته تقسیم کرده است، در صورتی

رسد مقصود ایشان چنین باشد مال یا مادي است که در این صورت مثلی است یا قیمی و یا پس به نظر می
. غیر مادي

حفـظ  قیمـت حقیقـی وجـوه     ایشـان از نظـر . محمدباقر صـدر هـم در واقـع بـر ایـن نظـر هسـتند       
چـرا  «گـردد،  مـی منـد بهـره دادن وجـوه نقـدي بـه بانـک    ذار از قـرض گ ـسپردهاست که يئدافوازنقدي 

کـه از حیـث ظـاهر مثـل     هـاي کاغـذي  هاي کاغذي  اگر چه مثلی هستند ولـی مثـل آنهـا، پـول    که پول
هـا را  شـده  توسـط بانـک هسـتند نیسـت بلکـه آنچـه کـه قیمـت حقیقـی  ایـن اسـکناس            پول دریافـت 

پـس اگـر بانـک هنگـام بـاز پرداخـت آنچـه کـه         .  سـت هـاي دریافـت شـده ا   کند، مثـل پـول  مجسم می
ــد بپــردازدمجســم مــی،قیمــت چیــزي را کــه دریافــت کــرده  ــا نشــده اســت،کن صــدر، (»مرتکــب رب

). 224-225، ةالاسلام یقود الحیا
ــان          ــا ایش ــد؛ ام ــی دان ــادي م ــی و م ــال مثل ــکناس را م ــدر اس ــاقر ص ــد ب ــه محم ــد ک ــر چن ه

ــکناس  ــل اس ــت مث ــاي دریاف ــکناس ه ــده را اس ــی ش ــایی م ــد    ه ــدرت خری ــان ق ــه داراي هم ــد ک دان
ــکناس   ــد اس ــد؛ هرچن ــدرت       باش ــرض را ق ــوع ق ــان موض ــس ایش ــود، پ ــه ش ــتري پرداخت ــاي بیش ه

ــی ــد م ــی  خری ــد م ــدرت خری ــن ق ــد و اســکناس را ســند ای ــددان ــارت دیگــر از نظــر ایشــان  . دان ــه عب ب
ــرفاً      ــکناس ص ــت و اس ــد اس ــدرت خری ــول ق ــت پ ــت   حقیق ــت اس ــد مالی ــند و فاق ــ. س اییو از آنج

. که قدرت خرید وجود خارجی ندارد پس از نظر ایشان پول مال غیرمادي است
پول امروز مثلی یا قیمی یا یوسفی، (گیرداحمد علی یوسفی با همین استدلال در این طیف قرار می

).113-114، ماهیت سوم؟
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صرفاً حـاکی  گویند چون موضوع قرض اسکناس، قدرت خرید است و اسکناس طرفداران این نظر می
از آن است، بنابراین مقترض در موعد اداء قرض باید همان قدرت خرید را برگردانـد هـر چنـد مجبـور بـه      

باشد بلکه بدین ترتیب حقیقت اسکناس نتیجه صرف اعتبار مالیت نمی. هاي بیشتري شودپرداخت اسکناس
 ـباشد به طورينتیجه اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می ریـال  000/000/1دهی بـه میـزان   که ب

شـود  ریال اسکناس متجلیّ مـی 000/000/1عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت خرید که در مبلغ 
، ص پول در نگاه اقتصاد و فقـه : نقش اسکناس در نظام حقوقی اسلام، مندرج در کتاببجنوردي، موسوي(

69.(
قانون مدنی اسکناس نمی تواند موضوع رهـن واقـع   774و 772بر اساس نظر اخیر، با توجه  به مواد 

.شود؛ چرا که قدرت خرید وجود مادي ندارد و عین معین نیست
لذا براي شناخت مال از غیر مال باید به عرف . مال و مالیت عناوینِ عرفی هستند-نظر منتخب 

که مقرض به مقترض پول را داند نه سند و زمانی هیچ تردیدي عرف، اسکناس را مال میبی. مراجعه کرد
هایی موضوع قرض است که دادن قدرت خرید نیست بلکه اسکناسدهد قصد طرفین بر قرضقرض می

. قدرت خرید معین دارد و این یعنی پول مال است و قدرت خرید صرفاً مالیت و وصف موجب ارزش
د فیزیکی دارد و لازمه آن هاي حقوقی قابل بررسی است و چون وجوبنابراین خود پول از جهت ویژگی

. امکان درك با یکی از حواس است پس اسکناس مال مادي است

عقد رهن و شرایط موضوع آن-4
رهن عقدي است که به موجب آن مدیون مالی را «: قانون مدنی رهن تعریف شده است771در ماده 

.»گویندن میرهن دهنده را راهن و طرف دیگر را مرته. دهدبراي وثیقه به داین می
.این قانون قبض را شرط صحت رهن دانسته است772گذار در مادهقانون
مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرّف کسی که بین طرفین معین «: قانون مدنی772ماده 

.»میگردد داده شود ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست
774در ماده ) 126و 125، 13، تذکرة الفقهاءحلیّ، (داردو از آنجایی که قبض دین و منفعت امکان ن

.»مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است«: آورده است
:در رابطه با علتّ بطلان رهن منفعت دلایل ذیل آورده شده است



47هن اسکناس                                   ر
دارد و چنانچه اي نشود؛ پس رهن آن فایدهاگر دین موجل باشد، منافع تا حلول اجل تلف می«-1

شود؛ پس وثیقه براي شود مقداري از رهن تلف میمیخیر در اداء دین أدین حال باشد، به مقداري که ت
).77، 5، مفتاح الکرامۀ؛ عاملی، 125، 13، تذکرة الفقهاءحلیّ، (» شودطلبکار ایجاد نمی

بــا رهــن منفعــت حاصــل    -بــودن بــر طلــب  وثیقــه–بــراي آنکــه مقصــود از رهــن    «-2
ــل      ن ــه از آن حاص ــه ک ــر آنچ ــود و ه ــی ش ــتیفا م ــین اس ــدریج از ع ــه ت ــافع ب ــه من ــرا ک ــود، چ ــی ش م

ــن       ــتیفا دی ــانی اس ــر زم ــه ه ــن اســت ک ــن ای ــدف از ره ــی رود و ه ــین م ــل آن از ب ــا قب ــود م ــی ش م
ــود     ــتیفا ش ــن اس ــن از ره ــد دی ــذر ش ــانی،  (» متع ــهید ث ــرائع     ش ــیح ش ــی تنق ــام  ال ــالک الافه مس

ــایی، 21، 4، الاســــلام ــائلریــــاض ؛ طباطبــ ــد؛ کرکــــی، 192، 9، المســ ــامع المقاصــ ؛ 48، 5، جــ
ه، 20ه، هحــــدائق الناضــــر؛بحرانــــی، 142، 9، مجمــــع الفائــــده و البرهــــانمقــــدس اردبیلــــی، 

.)137، 3، مفاتیح الشرائع؛ فیض کاشانی، 246
؛ شهید ثانی، 125، 13، الفقهاءهتذکرحلیّ، (»به جهت آن که قبض منافع با تلف آن همراه است«-3

مفتاح ؛ عاملی، 192، 9، ریاض المسائل؛ طباطبایی، 21، 4، الی تنقیح شرائع الاسلامک الافهام مسال
).77، 5، الکرامۀ

: همینطور در رابطه با علتّ بطلان رهن دین، دلایل ذیل آورده شده است
به چرا که دین امر کلیّ است، وجود خارجی و مادي ندارد تا قبض آن ممکن باشد؛ آنچه را که«-1

، 5، جامع المقاصدکرکی، (»ن استواسطه تعیین مدیون قبض می شود دین نیست هر چند که مصداق آ
49(.

وثیقه گرفتن براي حصول اطمینان از استیفا دین است؛ پس چگونه ممکن است دینی که وصول «-2
).49، 5، جامع المقاصدکرکی، (» آن مورد تردید است وثیقه براي دین دیگري باشد

رهن اسکناسدلایل بطلان -5
: قائلین به بطلان رهن اسکناس، براي اثبات مدعاي خویش به دلایل ذیل تمسک جسته اند

نشدن اسکناسمحسوبمال - 5-1
مشهور اسکناس را سند و غیر. سکناس اختلاف نظر وجود داردپیشتر آورده شد که در رابطه با ماهیت ا
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نگاهی به پول ؛ توتونچیان، 78، ربا در اسلام؛ بهشتی، 474، ۀ النجاةوسیلاصفهانی، (حاکی از مال می دانند 
نقش اسکناس در ؛ بجنوردي، 281، آثار قراردادها و تعهدات؛ شهیدي، 15، و ظایف آن در اقتصاد اسلامی

- 225، ةالاسلام یقود الحیا؛ صدر، 69، پول در نگاه اقتصاد و فقه: نظام حقوقی اسلام، مندرج در کتاب
؛ لذا از نظر این طیف، اسکناس فاقد )113-114، پول امروز مثلی یا قیمی یا ماهیت سوم؟وسفی، ؛ ی224

هر چند که این دسته در باب رهن اسکناس نظري ندادند؛ اما از آثار . شودمالیت است و مال محسوب نمی
.تواند موضوع معاملات از جمله رهن واقع شوداست که اسکناس نمیاین نظر  آن

با توجه به مطالبی که در مبحث ماهیت اسکناس گذشت، مشخص شد که اسکناس مالیت دارد و در 
.نتیجه، دلیل مذکور در فوق براي بطلان رهن اسکناس کافی نیست

عین معین نبودن اسکناس - 5-2
قانون مدنی پذیرفته791جعفري لنگرودي صحت رهن اسکناس را تنها در مقام بدل به استناد ماده 

.داندو ابتدائا رهن اسکناس را باطل می). 61، حقوق مدنی، رهن و صلحجعفري لنگرودي، (است 
مالی است ) مدنی(عین «: هاي عین را از نظر حقوق مدنی مورد احصاء قرار داده استایشان ویژگی

:عناصر آن درمعاملات از قرار ذیل است. که در وجود خارجی در عداد اجسام است
.ت از اجسام در تاریخ وقوع عقد یا پس از آن، در زمان تسلیم مانند بیع کلیجسمی اس) 1
.مالیت دارد یعنی قابل تقویم به پول است) 2
» هدف است نه وسیله، پس اسکناس عین از نظر حقوق مدنی نیست ولی از نظر فلسفی عین است) 3

).2072، 4، مبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفري لنگرودي، (
مال مورد گرو باید عین باشد پس اسناد «: همین علتّ اسکناس را غیر قابل رهن دانسته اندایشان به

جعفري (»توان دادپول را به رهن نمی. توان رهن دادتوان رهن داد ولی تمبر پست را میرا نمی1خزانه
).2072جلد سوم، ، مبسوط در ترمینولوژي حقوقلنگرودي، 

ها و اوراق قرضه اوراق بهادار و سهام شرکت«: اندنظر کردهاد هم اظهاردر رابطه با سایر اسنایشان 
محشیّ قانون جعفري لنگرودي، (»شودالرهانه واقع میدولتی و تمبر داخل در مفهوم عین بوده و مال

.)382اول، جلد،مبسوط در ترمینولوژي حقوقجعفري لنگرودي، (اسناد بهادار کوتاه مدت-1
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).397، مدنی

.1دانندقانون مدنی نمی774پس ایشان اسکناس را عین و مشمول ماده 

عدم دارا بودن شرایط عین مرهونه - 5-3
؛ به جهت )قانونی مدنی و مواد بعد آن777ماده (از شرایط عین مرهونه قابلیت آن براي فروش است

- بی. آنکه طلبکار بتواند از محل فروش آن در صورت عدم ادا دین از جانب بدهکار، طلب خود را استیفا کند
قانون ثبت  34و 33آن به مرتهن به جهت مخالفت با مفاد مواد اثر بودن شرط تعلق رهن یا تملیک قهري 

برخی . ؛ سبب قوت بیشتر این شرط شده است)488-489، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونیکاتوزیان، (
، 7تقریرات درس حقوق مدنی قنواتی،(بر این باورند رهن اسکناس به جهت عدم قابلیت فروش باطل است 

57.(

قول بودن رهن اسکناس غیر مع-5-4
رهن این عده معتقدند .اندبرخی از حقوق دانان رهن اسکناس را حتیّ در مقام بدل باطل دانسته

که پول در نظر از نظر ایشان از آنجایی. اسکناس در صورتی که جنس دین پول است؛ غیرمعقول است
لذا رهن اسکناس در صورت تلف عین مشهور پولی است که داراي مالیت حقیقی است، نه مالیت اعتباري؛

تواند آنچه که می). 57، 7تقریرات درس حقوق مدنی قنواتی،(بودن آن؛ صحیح نیست مرهونه و قیمی
تواند سبب قوت بیشتر این نظر گردد، آن است که قرض یا بدون اجل است؛ که در این صورت طلبکار می

) 113اصغري آقمشهدي، میري، رهن اسکناس، (رهن نداردداء دین و نفعی در اخذ مدیون را ملزم کند به ا
یا قرض داراي اجل است که در این صورت قدرت خرید اسکناس ممکن است به دلیل تورم کاهش پیدا 
کند و حتی در برخی موارد از مالیت بیفتد و فاقد قدرت خرید گردد و طلبکار نتواند طلب خود را از عین 

. توان متصور شد و رهن آن باطل استغایت عقلایی بر رهن اسکناس نمیپس نفع و. مرهونه استیفا کند
) قانون مدنی773مستفاد از ماده (

اصل وجود مال ،774رسد که منظور از عین در ماده به نظر می« : اندنظر کردهراین چنین اظها) عین معین(رخی دیگر در رابطه با واژه ب- 1
،کریمی، عباس، معین اسلام، محمد، رهن اموال فکري» گیرد نه وجود مادي و خارجی داشتنفعت قرار میاست که در مقابل دین و من

318(.
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صحت رهن اسکناس-6
:کاتوزیان بدون نقد نظر مخالف، اسکناس را عین و قابل رهن دانسته است

را هم که داراي آیا ضرورتی دارد که ارزش عین به اعتبار جنس یا ماده اصلی آن باشد یا آنچه «
نهادن اسکناس یا توان به رهن داد؟ براي مثال، آیا وثیقهارزش اعتباري یا نماینده مقداري ارزش است می

ها، به ویژه آنها که فروش ارزش مالیشان به  طور مسلّم امکان نام شرکتاسناد در وجه حامل یا سهام بی
دارد درست است یا باطل؟

رسد که رهن این گونه اسناد ولی به نظر می. قضایی پاسخ قاطعی ندارددر این مورد قوانین و رویه
ها چنان با عین سند مخلوط شده است که انتقال و قبض زیرا، در دید عرف، ارزش موضوع آن. درست است

پس هیچ مانعی ندارد که عین این اسناد موضوع . اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنها است
بر عکس، در مورد سهام و اوراق تجارتی با نام، . گیرد، همچنان که موضوع بیع نیز واقع  می شودرهن قرار 

چون در نظر عرف بین سند وموضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند طلب است، 
یقه درست به م عین بودن وثارزش محتواي آن در زمره اموال غیر مادي است و رهن آنها با توجه به لزو

). 540-541، اي دینهوثیقه–حقوق مدنی عقود اذنی کاتوزیان، (» رسدنظر می
بحثی پیرامون توثیق اسناد اخلاقی، (دانان دیگري هم قرار گرفته است این نظر مورد پذیرش حقوق

).66، رهن دین؛ علوي قزوینی، 17-23، تجاري
بودن اسکناس، رهن اسکناس قابل جه به عین معینعبارت برخی دیگري ظهور در این دارد که با تو

).23، رهن دینکریمی، (پذیرش است 
:توان به دلایل ذیل استناد جستبراي تقویت این نظر می

عین معین بودن اسکناس- 6-1
قانون مدنی 774و 772با وجود این که نظرات ذکرشده در رابطه با موضوع عقد رهن بر اساس مواد 

نظر هاي عین معین اتفاقدانند؛ اما در رابطه با ویژگیند و عین معین را موضوع رهن میاتفاق نظر دار
داشتن اتفاق نظر جسم بودن و مالیتهر چند جعفري لنگرودي و کاتوزیان در رابطه با دو وصف . ندارند

گرودي چون هدف نه وسیله بودن اختلاف دارند، بر اساس نظر جعفري لندارند؛ اما در رابطه با لزوم 
اسکناس واسطه رسیدن به مال است عین معین از نظر حقوق مدنی نیست؛ اما کاتوزیان عین را اینچنین 
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» شودنامیده می)) عین((اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل درك باشد، «: کندتعریف می

).35، حقوق مدنی  اموال و مالکیتکاتوزیان، (
عین معین مالی است که در عالم خارج، جداي از «: کندرا اینچنین تعریف میهمینطور عین معین

حقوق مدنی  اموال و کاتوزیان، (» مانند این کتاب یا آن زمین: سایر اموال، مشخص و قابل اشاره باشد
).35، مالکیت

، تساوي پس از نظر ایشان هر مال مادي، عین معین است و از نظر منطقی رابطه بین این دو مفهوم
.است

بنابرآنچه که در رابطه با ماهیت و مادي بودن اسکناس گذشت، باید قائل بر این شد که بر اساس نظر 
اخیر رهن اسکناس ممکن است؛ اما بر اساس نظر جعفري لنگرودي اسکناس عین معین نیست و رهن آن 

. ممکن نیست
. ندارد؛ و هر مال مادي عین معین استرسد بین تعریف عین و مال مادي تفاوتی وجود به نظر می

:تواند مستند این نظر باشنددلایل ذیل می
که قانون مدنی موضوع قرض را اموال مثلی دانسته است؛ و از آنجایی650قانونگذار در ماده -1

نند تواخارجی دارد؛ پس دین و منفعت نمیتقسیم اموال به مثلی یا قیمی اختصاص به اموال مادي و اعیان
چنانچه اسکناس عین خارجی نباشد قرض اسکناس ممکن نیست و به این . 1موضوع قرض واقع شوند

.نتیجه کمتر کسی ملتزم می شود
، )قانون مدنی350م (موضوع عقد بیع یا عین معین است یا کلیّ در معین یا کلیّ فی الذمه -2

. یا در حکم آن نباشد؛ بیع آن ممکن نیستالذمه و سند دین نیست؛ پس اگر عین معیناسکناس کلیّ فی
خرید خزعلی،(در حالیکه اسکناس از معدودات است و نظر مشهور در فقه عدم صدق ربا در معدودات است 

هاي امام خمینی و شهید هاي شرعی با تأکید بر دیدگاهیلهو فروش پول، تنزیل سفته و استفاده از ح
).109، مطهري

قانون اساسی جمهوري اسلامی مصوب 49ماده یک قانون نحوه اجراي اصل قانونگذار در بند ب از 

، شرکت سهامی انتشار، چاپ 611و 610عقود تملیکی، -به کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی معاملات معوض. ك. راي دیدن نظر موافق رب- 1
حقوق امامی، سید حسن،به . ك.مادي را، رمل دانسته است اختصاص قرض به اموال همینطور براي دیدن نظري که محت. 1384نهم، 

.1363انتشارات اسلامیه، ، 197و 196ص مدنی، جلد دوم، 
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و آن زیاده اي است که یکی از طرفین معامله زائد بر : ((. . . در تعریف رباي معاملی می گوید1363مرداد 
عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت می کند بشرطی که عوضین مکیل یا موزون و عرفا یا شرعا از 

.))د باشندجنس واح
دانان عین معین در قانون تعریف نشده است؛ پس براي کشف معناي آن باید به عرف حقوق-3

به نظر نمی رسد در این عرف بین اسکناس و سایر اعیان تفاوتی وجود داشته باشد و هر دو به . مراجعه کرد
.شوندعنوان عین شناخته می

دارا بودن شرایط عین مرهونه- 6-2
اند رده شد که برخی به دلیل عدم قابلیت اسکناس جهت بیع، رهن آن را باطل دانستهپیشتر آو

؛ اولا باید متذکر شد که اسکناس از معدودات است؛ لذا برطبق )57، 7قنواتی، تقریرات درس حقوق مدنی (
که 1363قانون اساسی جمهوري اسلامی مصوب مرداد 49بند ب از ماده یک قانون نحوه اجراي اصل 

پیشتر گذشت فروش اسکناس به ثمن بیشتر رباي معاملی نیست و صحیح است؛ البته این حکم در صورتی 
عنوانی براي فرار از رباي قرضی نباشد در غیر این صورت بیع اسکناس صوري و باطل است که بیع صرفاً

تحصیل حاصل است بر فرض که اسکناس قابل فروش نباشد؛ احتیاجی به فروش نیست چراکه ثانیاً. است
.تواند از مال مرهونه طلب خود را استیفاء کندرت عدم ادا دین از سوي بدهکار میو طلبکار در صو

بودن رهن اسکناسعقلایی- 6-3
آورده شد که برخی بر این باور هستند چنانچه دین پول باشد؛ رهن اسکناس خالی از فایده و در واقع 

گرفتن رسد در رابطه با رهن قراربه نظر می). 57، 7س حقوق مدنی قنواتی، تقریرات در(ایفا دین است
اگر «. اسکناس باید بین صورتی که دین حال است با صورتی که دین موجل است؛ قایل به تفکیک شد

گذاردن شود، رهندین حال باشد از آنجا که با درخواست بستانکار، بدهکار ملزم به پرداخت بدهی خود می
اصغري آقمشهدي، میري، رهن (» نداشته باشد) بدهکار(بسا منفعتی براي رهن گذارنده چه) پول(اسکناس 

لذا باید بر آن شد که طرفین قصد بر رهن ندارند؛ و آنچه که واقع شده چیزي جز ایفاء ؛ )113اسکناس، 
.دین نیست

فایده نیست و دار است، می توان مواردي را یافت که رهن پول خالی ازاما در حالتی که دین مدت
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: قرینه حالی مبنی بر عدم وقوع رهن و قصد پرداخت دین وجود ندارد

بــه عنــوان مثــال؛ در فرضــی کــه عــین مرهونــه عــرض خــارجی و در زمــان وقــوع رهــن معــادل  
ریالی وجـه موضـوع قـرض اسـت، لزومـا قصـد طـرفین بـر تبـدیل تعهـد نیسـت؛ چراکـه ممکـن اسـت               

بدانــد در زمــان اجــل دیــن قیمــت ارز خــارجی بیشــتر از وجــه  بینــی نوســانات نــرخ ارزراهــن بــا پــیش
. مقروضه می گردد؛ لذا آن را به قصد رهن نزد مرتهن گذاشته است

و عین ) قانون مدنی772ماده (مثالی دیگر؛ از آنجاییکه استمرار قبض براي مرتهن شرط نیست
ساب بانکی او باشد که در این صورت تواند در تصرف راهن باقی بماند و به عنوان مثال در حمرهونه می

سسه مالی وام بگیرد ؤاعتباري براي راهن ایجاد می کند و از این طریق می تواند در آینده از آن بانک یا م
).113اصغري آقمشهدي، میري، رهن اسکناس، (

تواند نزد طلبکار وي اسکناسشخص دیگري غیر از بدهکار به نیابت از بدهکار می«مثالی دیگر؛ 
تواند موجود باشد و شاید از این طریق دیگري بتواند نفع ثالث در رابطه با طلبکار می... به رهن گذارد) پول(

نیز این نفع خواهد براي بدهکار . براي خود نزد بدهکار اعتباري حاصل نماید، بدون آنکه دین او را بپردازد
اصغري آقمشهدي، میري، رهن (»خویش را تحت تصرف طلبکار خود نگذارد) پول(بود که اسکناس

).114اسکناس، 
البته در صورتی که اجل دین به نحوي است که با توجه به نرخ تورم در موعد اداء دین، قدرت خرید 

رود؛ و این امر در زمان وقوع رهن روشن است؛ رهن اسکناس  خالی از فایده و باطل پول به کلی از بین می
یابد و قصد طرفین بر قدرت خرید پول کاهش میاما اگر صرفاً). مدنیقانون 773مستفاد از ماده (است

ضرر خویش اقدام طرفین بررهن باشد نه ایفا دین، دلیلی بر بطلان رهن اسکناس وجود ندارد و صرفاً
.اندکرده

لایحه اصلاحی114ماده - 6-4
مدیران باید تعداد سهامی را «: لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت آورده است114مقنن در ماده 

این سهام براي تضمین خساراتی که ممکن است از . که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند
سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که . بر شرکت وارد شودیا مشترکاًتقصیرات منفرداً

ریافت نداشته است سهام مذکور در صندوق شرکت حساب دوره تصدي خود در شرکت را دمدیري مفاصاً
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.»به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند
گرفتن سهام با نام را پذیرفته است؛ در  رابطه با ماهیت این سند باید گفت بنابراین قانونگذار رهن قرار

لب چون در نظر عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد، این گونه اسناد در حکم سند ط«که 
). 541، هاي دینوثیقه–حقوق مدنی عقود اذنی کاتوزیان، (» است

که رهن سند تجاري توسط قانونگذار صحیح باشد؛ به طریق اولی رهن اسکناس که مال هنگامی
.است؛ صحیح می باشد

صحت رهن بدلی اسکناس- 6-5
رده است؛ اما صحت نظري نکد صحت رهن ابتدائی اسکناس اظهارسید حسن امامی هر چند در مور
در صورتیکه عین مرهونه بواسطه عمل راهن یا «: اندایشان آورده. رهن بدلی اسکناس را پذیرفته است

)) 791((کننده، باید بدل آن را از مثل یا قیمت بدهد، و بدل مزبور طبق ماده د، تلفشخص دیگري تلف شو
لا عین تالف در دست او بوده است، زیرا اتلاف رهن خواهد بود و بتصرف کسی داده خواهد شد که قب. م.ق

، 2، حقوق مدنیامامی، (» باشدمال مرهون موجب انحلال رهن نمیگردد و بدل در حکم مال مبدل منه می
349.(

قانون مدنی پذیرفته 791جعفري لنگرودي هم صحت رهن اسکناس را در مقام بدل به استناد ماده 
).61،رهن و صلحجعفري لنگرودي، (است 

گذار صحت رهن اسکناس را به نحو بدلی چرا قانونالی که به ذهن خطور می کند این است که ؤس
پذیرفته اما به صورت ابتدایی نپذیرفته است؟ چه تفاوتی بین رهن اسکناس به صورت ابتدائی و صورت 

صورت تلف عین مرهونه شود موضوع رهن واقع شود اما درتواند وجود داشته باشد که ابتدائا نمیبدلی می
تواند موضوع رهن واقع شود؟  قیمی، می

اصل تسلیط - 6-6
تواند هر تصرفی را در مالش انجام دهد مگر آنکه دلیلی که مانع این انسان میبه موجب قاعده سلطه 

باید لذا رهن آندلیلی مبنی بر منع رهن اسکناس به طور کلی وجود ندارد؛ . تسلطّ است، وجود داشته باشد
).قانون مدنی30ماده (صحیح باشد 
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اصل صحت - 6-7

شود مگر آنکه بطلان آن معلوم شود، پس در صورتی شود حمل بر صحت میهر معامله که واقع می
ماده (شود؛ مگر آنکه خلاف این اماره اثبات شود وع رهن قرار گیرد، حکم به صحت میکه اسکناس موض

).قانون مدنی223

نتیجه-7
:حت رهن اسکناس فرع بر دو امر استص
.بودن اسکناساثبات عین معین-1
. وجود غایت عقلایی بر رهن اسکناس است-2

شناسد نه سند و از آنجاییکه قابل درك با حواس است؛ در دسته اموال اسکناس را عرف مال می
ف یا وسیله مدخلیت ندارد؛ هر مال مادي عین معین است و در تعریف عین معین هد. گیردمادي قرار می

.لذا اسکناس عین معین است
ا هر چند چنانچه دین حال باشد؛ چه بسا رهن گذاردن اسکناس منفعتی نداشته و غیرعقلایی باشد ام

بنابراین رهن . توان مواردي را یافت که رهن پول خالی از فایده نیستدار است؛ میدر حالتی که دین مدت
.صحیح استاسکناس در این موارد

رود؛ البته در صورتی که اجل دین به نحوي است که در موعد اداء، قدرت خرید پول به کلی از بین می
اند؛ لذا باید قصد طرفین را بر ایفاء اوضاع و احوال حاکی از آن است که طرفین قصد جدي بر رهن نداشته

.دین دانست نه رهن

منابعفهرست 
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